
 مشاهداتی بر مقاله های مجيد محمدی
 

سايت انترنتی گويا که از بازد يد کنندههای زيادی برخوردار است مرکزی برای نسل جديد نويسندگان 
ايران می باشد که پس از حمله فقاهتی ها به نشريات دوم خردادی ها توانستند از چنگال دستگاه تفتيش 

اين نويسنده ها . بگريزند و به کشورهای دمکراسی غربی پناهنده شوندعقايد اسلامی جمهوری اسلامی 
که نسبت به سننشان به خواننده امکان  ميدهند ميزان همکاری آنها را با رژيم جمهوری اسلامی حدس 

بزند، بخشی ازمذهبی های اصلاح طلب دوم خردادی هستند که در حال گذر از رژيم اسلامی به جدايی 
هرچند که انرژی  سياسی قابل  ملاحظه ای در نويسندگان اين نشريه در اين . تندمسجد از دولت هس

سايت وجود دارد اما اين انرژی سياسی در نيروی سياسی متمرکر نشده است و به زمان سپرده شده 
به نظر ميرسد . است تا مانند انرژی سياسی اولين فراريان از چنگال فاتحان اسلامی ايران ازبين برود

ر نويسندگان جوان گويا بازندگان تلخ کام رژيم اسلامی هستند که از دوستان اسلامی سياسی خود بيشت
چون بيشتر مقاله های آنها در وهله نخست انتقاد از فقاهتی های بی .  نارو اسلامی سياسی خورده اند

انتقاد و .  ا استپروا در اعمال قدرت و دوم بی شهامتی دوم خردادی ها در ايستادن در مقابل فقاهتی ه
ايراد گرفتن از جمهوری اسلامی برای اين نويسندگان به نظر پايان ناپذير می آيد و بی مانند  به منبر 

اين گروه از نويسندگان سايت گويا به . رفتن ملا ها و روزه خوانی های آنها برای عوام نيست
 مانند کمونيست ها و جبهه ملی 57ب نويسندگان ديگرمنتقدان جمهوری اسلامی ، از همکاران ناکام انقلا

ها گرفته تا نويسندگان سلطنت طلب  پيوسته اند که به مانند سياست پيشه ها و تيمسارهايی هستند که در 
 جنگ با دشمن سياسی و نظامی خود تمام وقت خود را صرف بيان ناتوانی های دشمن خود ميکنند 

چه نيروی سياسی و يا نظامی آنها را پشتيبانی ميکند و بدون اينکه به پشت سر خود نگاه کنند و ببيند 
.کمی از وقت خود را صرف بيشتر کردن نيروی خود بکنند  

محمدی که . است که موضوع اين نوشته است" مجيد محمدی"يکی از   اين نويسندگان پرکار در گويا 
ميکند، کوشش در مقاله هايش خود را بعنوان يک مخالف سرسخت رژيم جمهوری اسلامی تثبيت 
محمدی از طبقه . خستگی ناپذ يری برای آشکار کردن نا مردمی بودن جمهوری اسلامی انجام ميدهد

حاکمه حزب الهی جمهوری اسلامی مکررّاًَ بنام مافيای سياسی نام ميبرد که بعنوان تشبيه يکی دوبار 
 تاريخ ايران برای آيندگان قابل قبول است و بيشتر لز آن آنطور که محمدی بکار ميبرد نادرست نوشتن

نويسنده ما آنچنان در بی اعتبار کردن سياست های فقاهتی غرق شده است که مانند ساير دشمنان . است
رژيم اسلامی از ديدن نقاط نيرو و ناتوانی رژيم غافل ميشود و توانايی او را برای آسيب زدن به 

يدهد که او در دوران رژيم اسلامی بزرگ نوشته های محمدی نشان م. جمهوری اسلامی از بين ميبرد
اما او در مورد رژيم اسلامی و حزب اله . شده است و با ادبيات پيش از رژيم اسلامی آشنايی ندارد

محمدی در نوشته هايش خارج از کليشه نويس های نويسندگان سياسی مخالف . شخصی مطلعی است
روال نوشته های او . ی  اسلامی بدون مذهبی بودندولت ايران بعد از انقلاب مشروطيت نيست اما با بُد

بر پايه محکوميت ديکتاتوری رژيم اسلامی ناشی از مؤسسات انتصابی طبقه حاکمه و يا رهبری شيعه 
و او خواهان آزادی سياسی، مساوات مذهبی و اجتماعی، عدالت اقتصادی   وبطور کلی . سياسی است

با سياسی نويس ها و سياست پيشه های ايرانی در اين مشکل اساسی . محمدی خواهان دمکراسی است
است که با شنيدن اين مفاهيم نميشود ادعای آنها را جدی گرفت و بايد نوشته های آنها را به محک های 

يکی از راه های برخورد با نوشته های سياسی نويس ها معين کردن موضع کلی سياسی . ديگری زد
نيست های راه کارگری از دمکراسی حرف ميزنند برای کسی که بعنوان نمونه وقتی کمو. آنها است

  قول دمکراسی به 57الفبای سياسی را ميداند کاملاَ مفهوم جؤک را ميدهد و يا وقتی خمينی در ائقلاب 
سياست پيشه ها برای جلب حمايتشان  ميداد ميبايد شعور سياسی يک نفر در حد قطب زاده، فروهر و يا 

برای ثابت کردن اين محک خواننده، ميتواند به پيام های . رف خمينی را باور ميکردبازرگان ميبود تاح
 مراجعه بکند و با تعويض نام شاه و دربار با فقيه و مافيای خامنه ای با نوشته 57خمينی در انقلاب 

هين به های محمدی مقايسه کند تا شباهت شگفت انگيز آنها را مشاهده کند، البته در اين مقايسه هدف تو
گرفتاری اساسی در . محمدی نيست و از آن گذشته او شريف تر از آن است که خود را مقدس بداند

نويسنده ما  از . نوشته های محمدی ناتوانی در تعقل انتقادی ودرک نادرست تاريخ معاصر ايران است
از خود سؤال نميکند ايشان . رضاشاه همواره  با انگ حزب الهی وکمونيستی قلدر وديکتاتور  ياد ميکند
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رضاشاه را چه کسانی و برای چه قلدر مينامند؟ در وهله اوّل مذهبی هايی مانند مدرس او را قلدر 
ميناميدند چون رضاشاه وزارت دادگستری را تشکيل داد و قوانين مدنی گذاشته شده توسط مجلس 

ی ميدانيم که چه درصد و ما خوانندگان وفادار مقالات محمدی بخوب{ جايگزين قوانين شرعی شد 
بزرگی ازنوشته های ايشان به شکايت از اجرای قوانين شرعی توسط قاضی های شرع اختصاص 

و با توسعه وزارت فرهنگ آن روز و بعدها آموزش و پرورش بساط مکتب خانه ملاها را بست } دارد
. د قلدری به حريم ملاهاو بطور کلی جدليی مسجد و دولت را به ملاها تحميل کرد، که ميتوانيد بخواني

بطور کلی ملاها با از دست دادن اجرای قوانين  شريعت  و مکتب خانه وجههُ اجتماعی خود را از 
هرچند هسته کسبورزان بازاری  سخت ريشه مذهبی با بهره مند شدن از . دست دادند و فاقد نفوذ شدند

 ياری ملا های مترود اجتماعی رفتند و رشد اقتصادی بی مانند در تاريخ ايران در رژم پهلوی اوّل به
برای ملا ها امکانات مالی را فراهم کردند تا آنها بتوانند قم را به مرکز تربيت ملا تبديل کنند و برای 

بالاخره بايد نويسنده ما . خود رده های حجته اسلام، آيت اله،آيت ا لهه عضما و مرجع تقليد بسازند
قوانين شريعت موافق است بايد به حرافی سياسی مخالف شريعت تکليف خود را روشن کند، اگر با 

پايان دهد و اگر واقعاَ با آن مخالف است از رضا شاه سپاسگزار باشد که به حکومت قوانين شريعت که 
 که حزب اله به کمک 57از دوران صفويان بر مردم ايران حاکم بود پايان داد تا انقلاب اسلامی 

قوانين شريعت را دوباره به مردم ايران حاکم کرد که ريشه مهاجرت ميليونی کمونيست ها و جبهه ملی 
ايرانيان به خارج و اصرار خارجيانی که ايران به خدمات تخصصی آنها احتياج دارد وبه ايران ميايند 

.                           بر کاپيتولاسيون است  
بخشی از دائشجويانی از خانواده های ثروتمند و مرفه  گروه دوّم که رضاشاه را ديکتانور مينامنيد ند،  

. بودند که رضاشاه برای تحصيل به اروپا فرستاد تا کادرهای اداری ايران در حال نوسازی را پر کنند
اين گروه راه حل تازه ای را برای اداره کشور کشف کردند که تعقل کمونيسم بود با شخصيت های 

لنين، استالين و مائتستونک که کمونيست های ايرانی آنها را  ستايش مقدس خود مانند مارکس، انگلس، 
دسته اوّل کموئيست ها، انديشوران تحصيل کرده  قابل ملاحظه ای بودند که بر ادبيات و . ميکردند

سياست ايران انگ پر دوام خود را بر نيروهای سياسی ايران زدند که هنوز جنبه های زيادی از آن پا 
 نفر معروف شدند ستون پنجم روسيه شوروی بودند که نه 52رضاشاه اين گروه که به برای . برجاست
 بلکه حتی بعد از ان هم ثابت شد ديدگاه درستی بود که او ميبايد با زندان خنثی  32 تا 20 تنها بين 

 اما از طرف ديگر بايد توجه داشت که مخالفين رضاشاه ،شريعتی ها، کمونيست. ميکرد که انجام داد
ها، فئودال ها و تجزيه طلب ها عامل اصلی فشار او به طرف ديکتاتوری بودند که رضاشاه مانع 

با بررسی نيروهای سياسی دوران رضاشاه، خواننده  بستگی به تعلق فکری و . نوسازی ايران ميديد
يروی سياسی سياسی خود ميتواند بهترين انتخاب را بکند تنها کاری که نبايد بکند خيال بافی در باره ن

است که وجود خارجی ندارد و بدتر از آن اجازه دهد نفرت و ياد گرفته های بی پايه سياسيش انتخاب او 
آشنايی با ديدگاه های اقتصادی محمدی پايه ديگری از .  را تعين کند کاری که  محمدی انجام ميدهد

در مقاله ای که او . ن ميکشدسکوی دمکراسی سياسی که او بر آن ايستاده است را از زير پايش بيرو
در باره شرکت های آمريکايی نوشته است آموخته های اقتصادی کمونيستی دسته اول و حزب الهی 

نويسنده ما بطور کلی بينش بد بينانه ای نسبت به شرکت های آمريکايی . دسته دوّم خود را نشان ميدهد
ه ما ميدانيم اين سرمايه داری لجام گسيخته با البت. دارد و آنها را سرمايه داری لجام گسيخته ميخواند

کارخانه های دارو سازی خود و با داروهای جديدی که ببازار وارد ميکند جان ميليون ها نفر را هر 
روز از مرگ نجات ميدهد، تکنولوژی مخابرات و کامپيوتر آن هرروز زندگی را برای مردم آسوده تر 

ا با تکنولوژی و بهره دهی زياد چنان ارزان و قابل خريدن کرده ميکند، اتومبيل و ماشين های خانگی ر
است که هر آدم مسئولی ميتواند ازعهدی پرداخت قيمت  آن ها بر بيايد و با آن ها زند گی خود را مرفه 

البته ما ميدانيم برای ما ايرانيان  قابل دسترس نبودن اين وسايل آسايش دليل ديگری برای . و آسوده کند
نقش پيشتازی صنعتی و تکنولوژی که آمريکا در جهان !  بودن است و بودنش کاملاَطبيعی استناراضی

بازی ميکند برای نويسنده ما اهميتی ندارد مهم اين است که در اين شرکت ها قانون شکنی هائی ميشود 
ن مقيم اروپا و يکی از شگفت آورترين ويژگی های ايرانيا. که در مدينه فاضله نويسنده ما اتفاق نمی افتد

آمريکا اين است که بطور کلی از درک اقتصاد بخش خصوصی غرب عاجزاند که يکی از پايه های 
برخورد با تمام ديدگاههای اقتصادی محمدی که بر اساس فرضيات نادرست و . دمکراسی غرب است

ی بدون نتيجه گيری های نادرست تر است کار مشکلی است اما همين قدر ميتوان گفت که آمريکا
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سه گروه . شرکت های بزرگ کشوری عقب افتاده ای ميشد که نويسنده ما به آن هرگز مهاجرت نميکرد
صنعتگران . عمده طبقه حاکمه آمريکا را تشکيل ميدهند که عبارتند از صنعتگران، وکلا و نظامی ها
 ميکنند و برعکس آمريکا همان مردمی هستند که شرکت های بزرگ را خلق کرده اند و آن ها را اداره

نظر ايشان شرکت های بزرگ بدنيا نيامده اند، مثلاَ تمام شرکت های کامپيوتر بزگ امروز مانند ميکرو 
 کمتر کسی اسم آنها را 1980سافت، سان، آپلو غيره که بيليون ها دلار سهامشان ارزش دارد، در سال 

ل ميدهند مراقبند قانون اساسی و متمم وکلا که بخش قابل ملاحظه سياست پيشه ها را تشکي. شنيده بود
های آن و سند حقوق مردم دست نخورده باقی بماند و نه از طرف مذهبی ها، قوانين گذشته از مجلس و 

نظامی ها که مسئوليت  دفاع از نيرومند ترين . نيروی اجرائی رئيس جمهور به آن آسيبی نرسد
طبقه حاکمه . است و صنعت هم وارد ميشونددمکراسی جهان را دارند در دوران زندگی خود در سي

امروز ايران بخشی از رهبری شيعه سياسی، نظاميان مذهبی قشری سپاه و ارتش و کسبورزان بازار 
آنچه اقتصاد ايران. اين طبقه حاکمه پايبند اسلامی نگهداشتن کشور ايران است. است را عقب نگهداشته  

.                     صنعتی استاست فرهنگ مذهبی قشری ضد غربی و نوگرائی   
         محمدی درمقاله ديگری که در باره تلاش جمهوری اسلامی برای بدست آوردن سلاح هسته ای 

با اينکه او موضع منطقی ميگيرد و بيان ميکند که معتقد نيست آمريکا و يا اسرائيل . نوشته شده است
.  کردن اين مفهوم تعقل چليده خود را نشان ميدهدبرای ايران تهديد هسته ای هستند در عين طولانی
فراموش نکنيم که اسرائيل علی رغم کشتار مکرر و " محمدی در موضعی کاملاَ ضد اسرائيلی ميگويد 

جمعی فلسطينيان و نقض هر روزه حقوق آنها، و در اختيار داشتن هزاران زندانی فلسطينی هنوز دست 
در مورد اسرائيل نويسنده ما باز هم از آموخته های ." استبه کشتار جمعی هزاران زندانی نزده 

واقعيت در جنگ فلسطينی ها و اسرائيلها اين است که . تبليغاتی کمونيستی حزب الهی خود استفاده ميکند
اسرائيل در مقابل عمليات انتهاری انفجاری جنگجويان شهری فلسطينی حزب اله، امل و الفتح حالت 

يل اين تنها دمکراسی و از جهت تکنولوژی پيشرفته خاورميانه که يک ميليون و اسرائ. دفاعی دارد 
شهروند عرب دارد  و عرب  های سرزمين های اشغالی کوشش ميکنند برای شهروند اسرائيل شدن با 
عرب های شهروند اسرائيل ازدواج کنند، تمام کوشش خود را کرد تا با ياسر عرفات صلح کند و حتی 

ئيل رابين جان خود را برای صلح با فلسطينی ها ازد ست داد و نخست وزير ديگر نخست وزير اسرا
حقيقت اين . در حال تلاش برای صلح و تحمل عمليات انتهاری انفجاری فلسطينی ها لز کار برکنار شد

است که سازمان الفتح به رهبری ياسر عرفات در بيش از ده سالی که بر اردن غربی و غزه حکومت 
لت فاسد و ديکتاتوری برپا کرده است  که در فساد مالی با ساير کشورهای ديکتاتور عرب ميکند دو

رقابت ميکند، رهبران فلسطينی در تمام اين مدت بجای کوشش برای بهبود زندگی فلسطينی ها و 
برقراری صلح تمام کوشش خود را صرف روشن نگهداشتن جنگ با اسرائيل کرده اند که مورد 

مقايسه های پرت ديگر محمدی . ری اسلامی و ساير کشورهای  ديکتاتوری عرب استپشتيبانی جمهو
تنها :  که  وزير دفاع آمريکا را با فرمانده سپاه پاسداران و خامنه ای را با رضاشاه مقايسه ميکند

نشانگر نفرت او از هر دو گروه است و سکوی دمکراسی بی پايه ای است که او به روی آن ايستاده 
در مقاله ديگری که محمدی در ستايش از دمکراسی و آزادی انتخاب و رای  و آمارگيری نظر . است

مردم نوشته است از فرزند کودکستانی خود نيما سخن ميگويد که چگونه آموزگار نيما از شاگردان 
کلاسش ميخواهد در موارد مختلف لز خانواده اش رای گيری کند ودر مورد مسائلی نظر سنجی کند و 

و بدنبال آن او نتيجه ميگيرد که چنانچه خامنه ای  و اطرافيانش از . ر جدول های آن ها را بنويسدد
بچگی با رای گيری و نظر سنجی آشنا شده بودند امروز انتخابات را انتصابات نمی کردند و کارکنان 

اينکه اول تخم مرغ نتيجه گيری کاملاَ نادرست که برميگردد به . نظر سنجی را به زندان نمی انداختند
آشکاراست که اگر انتظار برقرار کردن دمکراسی باشد نه از بچه ها بلکه از بزگترها . بود يا مرغ 

است، بزرگترهايی که سکوی دمکراسی آنها پايه ای ندارد و لز کسانی انتظار دمکرات بودن دارند که 
در هر صورت .  فقيه بودن معين ميکندخود را با دمکراسی معين نميکنند مانند خامنه ای که خود را با

خواننده مقاله مشاهده ميکند   که نويسنده ما از نيما که از آموزگارش اجزأ دمکراسی را مياموزد، 
البته چقدر در وقت صرفه جوئی ميشد چنانچه . دمکراسی را می آموزد که روند طولانی خواهد بود
ماَ از سياست پيشه های درجه يک آمريکا مانند محمدی های ما دمکراسی را و دفاع لز آن را مستقي

.                     رامزفيلد ياد ميگرفتند  
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           نويسنده ما در مقاله ای که در انتقاد از تعقل اسلامی آيت اله منتظری نوشته است 
وری منتظری که نويسنده بنيادی قانون اساسی جمه. توانايی درخشان انتقادی خود را نشان ميدهد

اسلامی است و نقش اساسی در تشکيل جمهوری اسلامی داشته است و مدت ها جزيی از طبقه حاکمه 
رهبری شيعه سياسی بوده است به دلايلی که خارج از اين نوشته است توسط ملا های جوان پر انرژی 

رون انداخته شيعه سياسی مانند خامنه ای و رفسنجانی با همکاری خمينی از طبقه حاکمه شيعه سياسی بي
يکی اينکه مادام العمر نبودن ولايت فقيه : محمدی به تفضيل به دو مورد لز تعقل منتظری ميپردازد.شد

و دوره ای بودن آن در ميان فقهای شيعه است؛ که نويسنده ما بخوبی ثابت ميکند که اين نوع رژيم 
وز مردم را با رژيم اسلامی اسلامی ربطی به مردمی و يا دمکراسی ندارد و هيچ يک از مشکلات امر

نکته دوم که محمدی به تفضيل به آن ميپردازد قوانين شريعت اسلامی است که ريشه در . حل نميکند
قوانين قبايل بدوی عرب دارد و منتظری خود را ريشه وار به آنها متعهد ميداند و همواره از آنها دفاع 

ر پايان نتيجه ميگيرد برای مردم آزادی و محمدی د. ميکند و برای جامعه اسلامی ضروری ميداند
دمکراسی خواه ايران چه فرقی ميکند آزادی های اجتماعی و سياسی آنها توسط فقيه اسلامی منتظری 

در جای ديگری از اين مقاله نويسنده ما بدرستی اشاره ميکند اين . زير پا گذاشته شود يا فقيه خامنه ای
و بايد در اينجا اضافه کرد برای . ميبايد از شيعه سياسی ميشد 57سوال های است که قبل از انقلاب 

محمدی در . پرسيدن اينگونه سوال های نجات دهنده ايران از گرداب سياسی نابود کنند هرگز دير نيست
اين نوشته به روشنی نشلن ميدهد ثحت تاثير،  سخت جانی مبارزه شيعه سياسی منتظری برای رژيم 

ينجا بايد به ايشان ياد آوری کرد روحيه مبارزه خستگی ناپذير بخودی خود در ا! فقاهتی خود است 
ستايش آور نيست  بخصوص چنانچه در خدمت ديکتاتوری شيعه سياسی باشد و ايشان در مقاله خود 

نکته . بخوبی ثابت کرده اند  منتظری به گفته محمدی مافيای شيعه اسلامی ديگری را تشکيل ميدهد
اين است که مشکل با رژيم شاه مشکلات سياسی بود و نبودن :  آن  در اينجا بدنيستديگری که يادآوری

دمکراسی سياسی  نه  شرم جهانی ايرانيان برای قوانين سنگ سار و دست و پا قطع کردن و قانونمند 
 سالها بود اين زخم شرم آورش را بهبود بخشيده 60 ،57ايران پيش از ائقلاب : نبودن ايران در جهان

بايد توجه داشت که اين هدفی دور دست است : چنانچه هدف برای ايران دمکراسی وآ زادی باشد. ودب
که در راه رسيدن به آن   رهبری سياسی غيرمذهبی ايران ميتواند به راحتی به بيراه های بيشماری 

نابر اين ب. کشيده شود که به رهبری مبارزان سخت ريشه ای مانند منتظری و کمونيست ها خواهد بود
.    اينگونه مبارزان سخت ريشه بيشتر لز اينکه تحسين آور باشند ترسناک هستند  

محمدی نمی تواند بنياد :         نويسنده ما بايد در مخالفت با رژيم شيعه سياسی باخود صادق باشد
 ضد سياست های جمهوری اسلامی را که دشمنی با اسرائيل و آمريکا است را تائيد کند و خود را

رژيم اسلامی تا وقتی که مخالفانش تبليغات ضد غربی خود را مانند کمونيست . جمهوری اسلامی بداند
ها بنام مبارزه با سرمايه داری يا بگفته محمدی سرمايه داری لجام گسيخته و استعماروغير ادامه ميدهند 

مخالفت با .  چندان نميترسد نوعی مبلغان سياسی خود ميبيند و از فرياد های دمکراسی، دمکراسی آنها
جمهوری اسلامی که بهترين و مؤثرترين احاطه را بر سياست ايران دارد يعنی همواره در موضع 

مسلماَ مردم ايران احتياج به نوع جديد سياست های ضد . سياسی و اجتماعی  روبروی آن قرار گرفتن
.   در نهايت ضد دمکراسی استآمريکائی واسرائيلی توسط نسل جديد سياست پيشه ها ندارند که   

يکی از اين ويژگی ها نقش . تاريخ معاصر ايران از انقلاب مشروطيت تا بحال ويژگی های معينی دارد
انقلاب مترقی و درخشان . موثر و تعين کننده نسل جوان بر چشم اندازه سياسی ايران بوده است

انی که سياست پيشه واقعگرا و عملگرا نسل جو. مشروطيت که چشم انداز مترقی و نو ايران را ريخت
نسل جوان کمونيست که همواره  در سست . رضا شاه را کمک کردند تا پايه های ايران نو را بريزند

کردن مؤسسات ملی ايران کوشا بودند و همواره حضور مؤثری بر سياست ايران داشته اند که  شرم 
ری آيت اله ها کاشانی، خمينی و منتظری از بعد نسل جوانی که به رهب. آور  و  دشمن مردم بوده است

 پايه های حزب اله را ريختند و به کمک جنگجويان خيابانی خود به رهبری نواب 1320از شهريور 
نسل جوانی که .  بازی کردند32 تا  20صفوی نقش مؤثر و تعين کننده ای در بی اثر کردن دولت بين 

ی کمونيست و مجاهد مصمم آن رژيم پليسی را به  چريک های شهر1357 تا 1340بين سال های 
نسل جوانی . شهر های ايران تحميل کردند و مؤسسه های آموزشی ايران را به دفتر سياسی تبديل کردند

 بودند و ايران را به زير يوغ فاتحان اسلامی قم بردند در حاليکه سياست 1357که شعله های انقلاب 
ی شهامت از توده های شورشی به ايران و حقيقت سياسی پشت پيشه های  بزرگ سال وحشت زده و ب
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در تمام دوران تاريخ . کردند و اجازه دادند ايران زير پرچم جمهوری اسلامی قانون شکن جهانی شود
معاصر ايران سياست پيشه ها باشدت و ضعف در دولت و بيرون از آن همواره راه پر از سنگلاخ ضد 

.يت ضدغربی را پيمودند که به بهای عقب افتاده گی ايران تمام شدانگلسی و آمريکايی و در نها  
نسل . آینده ایران را تعين کندحالا نسل جوان ديگری ميخواهد سرنوشت   

اما سؤال این است  که . جوانی که به مصيبت بار بودن سرنوشت خود آگاه است
ل های دیروز تا چه حد این نسل جوان ميخواهد مشکلات امروز ایران را با راه ح

حل کند تا آنجا که به نویسنده ما محمدی مربوط است با تمام جنبه های متعقل و 
.اميدوارکننده آن نارسايی های داشت که به آنها اشاره شد  
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